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1 0۱ ۱۱ 2۱22 ۵ مهع]۱۱ ص۲۲ خر 
4 ,3 ۳۵۵۲۵۵۲۷ :۸۵۵۵۵۲۵0 20237 ,14 0۵0۲۵9۵۲ :۱۵0۵6۵1۷۵0 


منود ب«منطدنه 0مصصحطم]۱ 
*طعط۳۳۳002۵۱ ۱۹ 
۱ 
6 1۳۵۲۵ ,۷۵۲۵۶ 6ع۵۱وه۵اه 0ه670ه مصماره 6/۱۵/۵۵۵1 عطا ما دعتاانه1ن ۱۵01621 م12 
وعصهص متاممصعی 0عامع0 نصا 2۷۵ راهان صهمتهمرمره تتعطا مازمروع رتقطا ۷۷۵۲۵5 2190 
و ۷۵۱1 که ,همهم مه وعمات4ع فط عصمصصع. وعصال‌مهاونمصفتمه ما عصتل2ع1 
مفطا ‏ ۱۷۵۲۵5 عفقطا ۵۶ مهن چم فیا0۵ وعمطبية مط رقاملاته فنص .فتمصامرهتومم۱۵1 فافع 
0 مدع مهم هرمزور ها صتععها. «مطا1. .همق مضه فاعم 0۶ ٩00۲۲‏ 
020 ۱2056 عط طا ممتاوعتان 1 ۷۷۵۲۵ 6 عمتمتهاومن ۷۵۲۵۵ 2 0۶ فطمتاها1۳)۵۲۵۲6 
عطا ۶ معمتمدعصه مبامتیه۷ مطا عمتمتصصقه رظ ها معط ۵۶ وعاتقامه‌صصهمی مه ممملاتهم 
عط حذ 6۳07۵ ۷۵۳۵۵ عطا صرح ب(-هی فصه 6 ,مر مصمتاتوممميم طازه) معتکمی حع۷ 
م62 ۱62160160 ۵ 16008۳0176 ۱6۷) ,۷۵۲۵۵ 6) ممتل‌صه]وعلهه ما م۵6 قه ]9/2۵/2۱۱۵ 
۷ اصمصصونه تقطا رتاو مه رموممرتام رحمتامه‌اص. و1 اقطا ر2 ۷۷۵۲۵ ما 0۴ 
5 0۵2 فنص اقا مناعته ورمطامج م1 رما مصحه فطا ط وععصهافصا تعطاه و عم وگتامم10 
5 200 ر42 ۳۷/۵۱۱1000۷ 96 ۵۶ ممت)مصصهمتقصهه متاصقمصعد هم صقطا ععمصر عنام 
0 200 ,07۵2 0۴ ۷۵۲1۵0۷ ۲۵۲6 ۵ ۷۵6 ۵۵۲و م۳ ۵۵2 ۷۷۵۲0 6 60 ۱0۵۲۵12060 
و-02 ۵ 0۳۵00560 صنامج‌جدم فط صد جاع۱۵ ماگ فا صا دمص له۵وو وتهموم2 
مطا مامتها عمقام »(۵0) ۵2 0۶ معصمطه متاصمصدمو مط1. .ماه ین ناتسم ما مصتصهع2 
۰ 100004 ۵ ب (م0 6۵) جممنا علتجطاصصه مه ف (مل م) صتععه ۵۵ ۱۷2۲۰ 10110071082 
ممله۲ مه معط هن «صح طا ۲۵۵0۲060 مععه )مظ فقط ۵2 0۶ عصنصدعطظ 9۵مصصنا قلط [ 
۰ 0( 


,60۲20 0ص حصفادمک ۵۶ ماه بواه۱۵۱۵/ ۳۲۵۲000۷۹15 محصوام‌تات آهنه 1 1۵۲۱۷۵۵۵۵۰ 
۰ ۵۱20)1۵ امه 160۵) م1 صهرورع۲ 


۰ م۵ ۰1 ,7زاتوه نصا صح‌تداه 1 رمتیاجتهانا 4ص مههناممض! صوتوهظ صا زمووم]۵:ظ ۸۵506120 .1 
۱۵6۴ ۵ من2۶2 9.2511۷ :۱-201 ماه عصنل‌ممموعتمن)) 

۰ رع نا اهاط ,اهاط ۶ه وتوه نصا رومنل‌تهگ صمتصح! رتمطم‌تهمعمط .2 
60۲ .21ع ۵) جاوصل021 1۳002 مزع :۴-۱۵11 


۱۳۸ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة سوم (پاییز ۳۰۲ 


]۲/۲)600/60 ۲ 


1. ۵ 


020۵۵ 2204 مبامنصتا ما 0مصصهن ۵ مه و۱۱۵ زک ۵۶ وعالرمام60۴ 16۵206021 120 
0 26 ۷۷۵۲۱ قنامزمع0۲ عمط طا مت۵ تقعاه «اممتوعه رصقوه ععو مهم مق .ق۷۸۵0۲0 
۵ 1000860 تاو فنط 1 ۱۵0۵۵۵ صهیفهظ مه وعماه)صمصصصرمی مه 601۳۲6۵۵۲8 فا 
ع2ع مب 1۳6 .طمتطم هه تقوم ۵۶ نماد معط ما ععماهط فص و۷۵۲0 عط ۵۶ ۵86 

٩0 ۲21 060۴ 6۰‏ فقظ ۷۷۵۲۵ عنطا 0 


2. 0 


6 2۱۷ 0۱0مط) قح رلقتامزنام1)عظ عطمتصقنه ۳28 قدصم وعوع۲ 0۶ 2۵0000 ]1175 مط 1 
عط م1 جع 2۷۵ فممقوممنه مه ۱۷۵۲۵۵ معصرمو 9ص ۵۵۵61۲۵ ما هه 2۵/2۱۵۵ 01 
وعصقه متاصفصصمی صرح فلتقاع0 فطع ۵۶ مصصمو رصم ,۲۵۲00۳ گم معهیاع‌صه۱ 4ص 20 
هه وله عطاه عمتعمامرظ مومع ۷۵۲۵ رمطة لمح فها عطاه مد م۵۵ ۷۸۵۲۵ 
۱ ۱ ۱۱۱۳۰۱۱۱۱ 

۰ ۵61 0 وومه0۲ع۵۵۲1 م6 «مطو ما 0عل فتمط62۲0وع۲ معط 


3, 5 


,08 10010965 تاو فنطا هط ۷۵۲۵ عظ) وعمهطصه 20 0610۲۵ ۵۵1۵۵۵0 ۷۷۵ 21 ۷6۲5۵ 1126 
صهتا ما 60صتتاع۲ حاهتجامک ,محصتا )و7 فطا م۶ حصهاومک ۱1 ومع همه تمه قنهع۵م2 
هط رعصتص‌مصظ فنط) فا 0معمهاه صفادمط تفص مصنط مه 0مصتقامه صقصهمهماظ مضه مهم 

01 ۲۱6 ,۲6۵۵۲ ۱0۲ 010و «صصرتج فطا عمط 0ععع0ته مععها 20ظ ۱۷۵۵ 


,(۵۳ 700 )2000) )حاتظ مه فامتم‌ونامحطه فط صا لعتهووره حمعط فقط ص10 فتط 1 

فقط 16 طعبا0ظ] .اد 783) ایاطاصماع] صرح ,رااه 841) «00صم1ا برض 721) 100۳2 0/761 

۵ 13 0۲ همجمج فص ناه رملو۷۵ 0م0۲ع۳ه )فق1 و طههام۱۱ تطمملمطکا مد 20۵0۲200 
۰ 1 10 01621 0۲ ۷728 


۲ 8( 18 ۷۵۲۵۵ عنطا 0۶ عصتصحعصه عط 0صح میم فنص ۵۶ ممتام‌تنوع0 )90۲ 2 راوتت اضر 

۵ ۹00116 عطا ۵۶ ممتامتنجع مطا مه ۷۵ وه )هدنام مهن ما0ص ]۷۸۵۱ 
245 ۲660۲0188 6-8۵۵10860 200۷ عط) 20000060 فتمطمتهعوع۲ فطل مصفط 1 ,0۲۵860660 
"به آورد گشتن" 00۲296 طا روا 10 ,۷۵۲۹6 ۷۷۵۵16 عطا عصنل‌مهاوهعلصن مک وتوجها ج 20 ۲01۲۲۵ 
فص "ماع مه بو ما عصتصنا مهد روقه‌تداص ما۷۵ 2 و2 :7۷2۲۷۹ 70۵ 1 ۲۵20 ۵6 موم 
,010101010017۷ رصح ط1 فصنا۶0 0 ۶مظ صهع عقط ممتاقماطامصمی ه مه عامباو متامماط وه 2 29 
مط رومتال11وو۵ 070 مط ع‌ممصصع حصمی .۲ 0صنامععهه مصع مد جع نامصقطظ م6 262۳0188 
گشتن ۷6۶۲0 ۵6 ۵1 وع6۵018 اجم011167 داز عمتصتصقی عاله مصم افتت مطا 0۳61860 وعمطاناه 
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۵۵ وه مصناً 560094 مطا ۱10۵۲۵11۸ ۲2۳91210 ۷۷۵ ٩۵,‏ .(با» به» به‌سوی 11166 ۷۵۲05 تعطا0 ط۷1) 
12۳0 عمط 


فص عصلصه)فهملص وم فقصووعل ووعه۷ معط ۵ عصتصععصه فطع عصلل‌صم مه عباظ 
52۵/۱۱۵۵ 0 کاتهم 211 ومتجماموه رظ .رعصتصصتعهها) ‏ آغا؟ مطتصهممه )101۵0 امع۲ع1ن 
صم ۷ ۵۰ عطال‌جم؟ مصتصه‌عطظ روعقعه ۳70 طا 00ون1 متعوها فقط ۱۷۵۲۵ مطا کقط) فصبام ۷۷۵ 
٩00۱۷ ۶‏ عط) ما و1 وقهه )ور مفظ1 . مصتصهان متا ممتطامجصمو و1 1 بیج انامه عملاله) 
:تصهطومک متامصصهکز 


ببینیم تاج ت آغازش.ان هه شسود نی کیان زازشتان 
2۱ ۷ ۵>-متطوتاه آظ مه لم)۲1! رحقطههطک ۵۶ ماو عمط ما موم 0ع0ععو 6 200 
بیاید بگوید همه راز من ز فرجام پیوند و آغاز من 
۰ ۱۳۱160۱۷۲۱ ول ما بل عقمل قه7 عوزع۷ 1291 عطا مد ممتامعتزهه برصتاً ه رم 


و 676 آغاز ۷۷۵۲0 136 ۷/۵۵6۲ 566 مه 0ع)7ه0و صعطا عامتاه عنطا ۶ه وتمطلنته 18 
ماه 0۶ «انوو۱666 1۳6 ,۵01 0۲ آغاز 0۶ عصتصعهه وبامحصصع؟ مصا مم 0۵11۷۵۵ رللممتعمامصرام 
0ص آواز حطم معط 20 مقط (عصتصصتععه) آغاز ۷۷۵۳۲۵ 36 افص م۲2 عطع صز وعن صمتاهصتصیده 
0 عط01 0۲ عط6۵1؟ صحع9 مه فمحل) رصق وتا موه فقط (۱۵/:/۸۵۸۵۵/ 6ظ) 18 ۷۷۵۲۵ 15 
۷ ما م0601 0۲ عصتل‌جمن؟ وقمرمو مط ط آغاز 2 ۷«محو وق معط له .عصتطاع‌صمو و 
عط عصتاهع(۲0 ما 0علی‌نکعه مهن« مامننیه منط" ۶ 02۲۲ 2 ,0 .آواز 0۶ ره تعطامصح و9 
و 200۷ 1۵11 ۷۵ 126 آغاز ۷۵۳۵ عطا عقطا عطزرهه ,آواز 2040 آغاز 06۱۳۷6۵۲ متحعصمتاقام۲ 
ما "صنعوه م6 حصمظ ومعصعده وق آغازیدن 0026 عصتصهعج رآغاز ونامصصع معط غباطا عصتطامم 
۰ م0601 مصصهععه 16 مق 0صه ‏ مصتطام‌مومو مل مه مموتا همم 


5۱۵۱۵۱۵ طا طع۱۷۲۵)12 نطعماهط ها ۲۵60۵01260 معط فقظ بر آواز ۵2۲۵99100 عظ[" 
مط ص27 ۱ظ .م6 هبل صرح تمه عصله‌ها رد۲0 مصتاهعو مصحمصظط مرمتقفمعمه عط) فطل عصا هه 
۶ ۵۷106066 ۵0۲۵ 2۷۵ ۷۷۵ ,طهه۱۷۵)01 عولط ها طم‌مصح‌صطفطو هم ممتامعرهم قمامظ۷7 
6 ۳۱۵۲۵ 0620182 فا فملقصظ طمنطه رقحمتهصاطاصومی فطع ما تعتاع1 لممم)2001 فلط 
۵ 3۵ ۲2۲ هو وعمطابيه معط روموت عطا ۵۶ وععمع710ه ۵۶ 6و عطا عطا ما عطلنهتع۳۴ 
مطا 101 20" 15 دععصهطه ۵۶ بماههزهت قاا فصه "ماه عصله56۵۱)1082/0" و1 بر آواز 0۶ عصت۳262 
00۵ 50 مه مصتل01ع۰0 ب "مصتطام‌طمو ماه 20 0" ب 0۳ 5082 


امن 0611۷۵۱۷ ور طمتطه آغاز ععطامصه اه لقع عامتاه فنط گم اتهم افص م1 

6 2۱0000۲۶ مطا رمزع۳۱ ,211 ]2 ۵ج آو واگ ۴۶ ۷۷۵۳ 2 06 15 200 " آغاز * منامصصیه 6 م۲0 
6 0۲65600 ۵) آغار 0۶ 1050620 آغاز 0۶ ۲۵26 عطا 0۲ ۵۷106066 متاصمطاناه ۵ 0۲0۷1060 
نله ۶ مت0عمم1هومجه فطا صا (ممتلهمو ز۵ ۵۲ عمل‌لهه عصنصعع ,آغاریدن 0۲ 10۳۳۲ 
۶ 066۵۱056 00۲ و1 آغار 0۴ 1050620 آغاز ۵۴ عطلصصنعع0 عطا عقطا ٩120‏ 2۷6 ومط[ .۱۷۲۵19271 
۵6 .آغشت 15 026 آغازیدن 200 آغاریدن 0۲ 10۳۳0 اجه عطا ما عنل و1 اناط روععصعطه عتاعصمطام 
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25 1) آغاشتن 0۶۲ ص10 جمنوتهم عطا مه ۱/۵ وه وم تصرحه‌تقطک فمه صعتع0 
6 0 0216006 مهلو۳ع۳ مصطمو ط1 (آغازیدن) آغشت ]0 0۲6۹6866 106 100162065 (122202826 
0۵۵8 ۲۵ ۱206 فقط وماه۷ ۳۵ عط ۵۶ مامتمتاندم افوم عطا هن ازتهاتصصله م1 ,8ظ10عع۳ 

فطا ۵۶ 20عافصا ممم ۵۶ ماملمتاتهن اصموععج مطا عفن 0 


م00۵0 4 


6 3 12۳00700 6۵0 2 0و فقط من :2۵/۱۵۵۱۵۱ک ط آغاز ۵۶ ععصتصهع عطا ۵۶ عم 
آغاز ۷۷0۲۵ ۲۳6 ."۵ عطنل‌صهاصا فصع عصنل‌زمع0" قوذ رکاممها ونطه ۵ وعماقامه‌صصمی 4صه فتماتل0ع 
کاناوع: ه )1 «مص امد ۷۷۵ قصه 2۵/۱۱۱۵۵۵1ک 1 ۵710۵5 وبا معط فقط مقمرمع فتطاً ظ1 
"(00 0) عصلعهعه م6" :طهبامتطا * آغازیدن؟ ۷۵۲ عطا ۵۶ صمتاعصزم]عصهط متاصعصصهی فط ۵۶ 
۶ 29 آغاز 0۶ عصتصقمص مامصآصنا فتط] .ما 4صعاصز م۵" ج "(م0 م) مورا انجماصری م۳ 
6۵ 6 عمتل‌باممد روعتتهممتامنل صهلقنعه۴ فطع ۵۶ رصح ما ۲۵۵0۲060 مععه 

۰ ۳۵۲01006012 12وعظ 


,50۲20 فصض حصف)وم ۵1 ماه امرگ ۱۵۲00۹5 رهم۵1۵۵ ۲۵ :16۲۱۷۵۲۹۵۹ 
وعصم متاممصهو امه ع100 رم[ 
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یک معنای ناشناخته «آغاز» در شاهنامه 


تاریخ دریافت: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ /تاریخ پذیرش: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ 


۳ ۱ ۱ 
محمّد افشین‌وفایی 


1 

5 

3 ره ی ۳ 
2 پژمان فیروزبخش 
8 چکیده 

۳ 

- دشواری‌های واژگانی شاهنامه محدود به کلمات شاذ و مهحور نیست. در این منظومهٌ هزارساله هنوز به 
۳ شاهنامه و فرهنگ‌نویسان فارسی را به گمراهی افکنده استت: نویسندگان مقالةٌ حاضر یکی ازاین‌دست 
کلمات در داستان رستم و سهراب را که معنای درستش بر دیگران پوشیده مانده است موضوع تحقیق 
(- 

ً خود قرار داده‌اند. ایشان در ابتدا شرحی محمل از ضبط و معنای آن بیت در شناخته‌ترین تصحیحات و 
ٍ شروح داستان مذکور آورده‌اند و سپس کلید فهم بیت را که همانا شناخت معنای مهجور و متفاوتی از 
کل آغاز ات به‌قسست داده‌اند و در تأیید سخن خود دو شاهد استعمال دیگر از آن نیز در شاهنامه 


کلم آورد در شاهنامه نشان داده‌اند که آغاز در آنجا سه بار به معنی «قصد و آهنگ» به کار رفته 
است. ایشان همچنین استدلال کرده‌اند که این آغاز چیزی نیست حز تحوّل معنایی آغاز معروف و با 
کلمة آواز که ظاهرا صورت دیگری هم به شکل آغاز داشته و در شاهنامه در ترکیب بر آواز (به معنی 
«در پی» به دنبال؛ در صدد») چندین بار آمده است بی‌ارتباط است. 

کلیدواژه‌ها: تصحیح متن» شاهنامة فردوسی, داستان رستم و سهراب. فرهنگ‌نویسی تحوّلات 
معنایی. 


۱. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران» تهران» ایران. (نویسندة مسئول)۷.۵6.17 6۵ 2۶216 «صنط/2, :اتقص-ظ 
۲. پژوهشگر پسادکتری دانشگاه هامبورگ» هامبورگ آلمان. جوم انقصرع ۵ طمط‌لوه2و0 رز ممصورزهم :۴-۳۵۲1 


۰ 


سرد 


به 


ه علمی جستارها ینوی نادبی» شمارة ۰۲۲۲ پاییز ۲ 3( صص ۱۶۲-۱۴۷ 
مقاله پژوهشی 
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۱. طرح اشکال 

در نخستین رویارویی رستم و سهراب» پس‌ازاینکه پدر هویّتش را از فرزند پنهان می‌کند» دو پهلوان در یکدیگر 
می‌آویزند و به گوناگون سلاح نبرد می‌آزمایند؛ تا بدان جا که عاقبت هر دو به ستوه آمده» از هم روی برمی‌گردانند و 
هر یک به سپاه دیگری می‌زند. اقا رستم» بیمناک از اينکه مبادا از این پرهنر ترک نوخاسته گزندی به کاوس برسد» زود 
به لشگرگاه بازمی گردد و سهراب را که گرم کشتار ایرانیان است بعد از بگو مگوپی کوتاه به ادامة نبرد در صبح فردا 


وامی‌دارد. سپس سهراب سوی لشکر توران باز می‌رود و 


به مومان چنین گفت کامروز هور 
شمارا چه کرد آن سوار دلیر 
بدو گفت هومان که فرمان شاه 
همه کار ما سخت ناساز بود 
بیامد یکی مرد پرخاشجوی 
توگفتی ز مستی کنون خاسته‌ست 
چنین گفت سهراب کو زین سپاه 


از ایرانیان من بسی کشتهام 


برآمد. جهان گشت پر جنگ و شور 
که یال پلان داشت و آهنگ شیر؟ 
چنان بد کز ایدر نجنبد سپاه 
به آورد گشستن کی آغاز بود (؟) 
بدین لشکر گشن بنهاد روی 
وگر رزم با یک تن آراستهست 
نکرد از دلیران کسی را تباه 


زمین را به خون چون گل آغشته‌ام 


(فردوسی, ۱۶۰۱: ۱8۶- 06۵ ابیات ۳۰-۷۲۳ 
ملاحظه می‌شود که معنای مصراع دوم بیت چهارم (بیت ۷۲۶ در داستان) خالی از پیچیدگی نیست. ژول مل در 
تصحیح خویش ضبط ساده‌شد: به آوردگاه [کذا] رفتن آغاز بود را اختیار کرده است (:1842 رفکنا۳[۳00 
نامبردار است مصراع بدین صورت آمده است: به آورد گشتن چه آغاز بود (فردوسی» ۰۱۹۶۲ ۲: ۰۲۲۷ ب ۷۵۳). 
مجتبی مینوی هم در متن مصححی که از این داستان منتشر کرده است همین ضبط را اختیار نموده و جمله را سژالی 
خوانده» ولی توصضیحی بر آن نیفزوده است (فردوسی. ۰۳۵۲« ۶ ب ۷۴۴). حعفر شعار و حسن انوری در شرح 


این ضبط نوشته‌اند: «ظاهراً یعنی جرا آغاز کردید به اینکه به نبرد بپردازید؟» (فردوسی» ۱۳۷۵: ۱۷۳) و این البته با 


۱ مراد از شاه سهراب افیت.: 
۲ مُل (153 :1842) ضبط مختار خویش را چنین معنا کرده است: 02121116 06 صصقطن 16 باه ه تیه 0 مین فحمتفه؟ 26 )۲ 
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سیاق کلام ناهماهنگ است. زیرا لشکر توران آغازکنندة نبرد نبود و هومان نیز صریحا به سهراب می‌گوید که فرمان تو 
چنین بود که لشکر از اینجا که هست نجنبد. جلال خالقی مطلق در تصحیح نخست خود از شاهنامه ضبط منفرد 
دست‌نوشت فلورانس (مورّخ ۶۱۴ ق). یعنی هماورد کشتن به آغاز بود را به متن برده است (فردوسی: ۱۳۸۶ ۲: 
۵ب ۷۱۸) و چند سال بعد در یادداشت‌های شاهنامه توضیح داده که «گویا در متن گشتگی راه یافته است. در 
نیم نخستین این مصراع, یا هماورد کشتن درست است که تنها در ف آمده است و یا به آورد گشتن یعنی در آوردگاه 
برد کرجی (جه بیت ۷۰۹) که در بیشتر دستنویس‌ها آمده و محتمل‌تر می‌نماید. گشتگی يا عدم آگاهی نگارنده 
مربوط به نیمهٌ دوم این مصراع است که گویا می‌خواهد بگوید: (شاه دستور داده بود که سپاه از جای خود نجنبد. 
ازاین‌رو کار سپاه نابسامان بوده چون) از آغاز اجازة نبرد کردن نداشت» (خالقی مطلق» ۰۱۳۸۹ یکم: ۵۳۹. قس: 
فردوسیء ۱۴۰۱: ۳۴۸). علی رواقی (۱۳۹۰ ۲: ۱۹۱۳) در فرهنگ شاهنامه فعل گشتن را در اين بیت به معنی 
«حولان دادن در میدان حنگ» ۱ و آغازرا هم به معنی معروفش گرفته است (همان, ۱: ۵۷). بالاخره خالقی مطلق 
در تصحیح دومی که از شاهنامه کرده» و همچنین در چاپ مستقل داستان رستم و سهراب به پیروی از 
دست‌نوشت‌های سن‌ژوزف (یا بیروت. کتابت حدود ۷۰۰ ق). سفینة تبریز (مورخ ۱ ق). لندن ۲ (مورخ ۸۱ 
ق) و استانبول ۲ (مورّخ ۷۸۳ ق)" مصراع موردبحث را به همان صورتی که در بالا نقل کردیم و به عقیدة ما سخن 
شاعر نیز همان بوده اصلاح نموده است؟؛ اما کماکان به سبب تعقیدی که در معنای بیت دیده در پایان آن علامت سزال 


نهاده آفمتت: 


۲ به آورد گشتن 


قدم ول در فهم درست این مصراع دریافتن معنای دقیق به آورد گشتن است. اگرچه گشتن به‌تتهایی بارها به معنی 


۱. رواقی با آنکه یکی از معانی گشتن را «روی آوردن و متمایل شدن» ثبت کرده. چون در معنای بیت مورد نظر مردّد مانده است. تفکیک 
معنایی دیگری نیز با همین یک شاهد ساخته و دو معنی را که با هم جمع نمی‌آید و یکی اصلاً تکرار تفکیک معنایی قبل است کنار 
هم‌دیگر گذاشته است: «روی آوردن | حولان دادن در میدان حنگ» (همانجا). یکی دیگر از تفکیک‌های معنایی مدخل گشتن در این 
فرهنگ «هم‌نبرد شدن؛ با هم جنگیدن» است که باز با آنچه ذکرش رفت تداخل دارد. 

۲. برای آگاهی از وضع همة نسخه‌بدل‌ها بنگرید به: فردوسی؛ ۰۱۳۸۶ ۲: ۰۱۷۵ پانوشت ۱۲. 


۱۵۴ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمار؛ سوم (پاییز ۳۰۲ 


«حولان دادن -> حنگیدن» در شاهنامه به کار رفته." ابیاتی هم حاکی از آن است که فردوسی گشتن با/ به| سوی 
جیزی با کاری را در معنی «به چیزی روی آوردن يا به کاری دست بردن) استعمال کرده است: 


(فردوسی: ۸۱۳۸۹ ۱: ۲۵۶ ب ۱۲۹۷ هم ۱۳۹۲ یکم: ۱۶7 ب ۱۳۰۳) 


جو تیه اسر شد سصوی نیژه گشت جو دریای خون شد همه خاک و دشت 


(فردوسی, ۸۱۳۸۲ ۳: ٩۵‏ ب ۱۱۳۵؛ همو ۱۳۹۲ یکم: ۵۱۲ ب ۱۱۳۵) 


مسوی چاره گشتم ز بیچارگی ندادم بسدو سر به یکب ارگ ی" 


(فردوسی, ۸۱۳۸۲ ۵: 6۱۷ ب ۱64۰ همو ۱۳۹۲ دوم: ۱٩۲‏ ب 64۳۸ 


۱. مثلاً در: 
شب تیره تا شد بلند آفتاب همی کشت با نوذر افراسیاب 


(فردوسی» ۱۳۸۶ ۱: ۳۰۶ ب ۳۱۹؛ هم ۰۱۳۹۶ یکم: ۱ب ۳۲۳۰ 


به آوردگه حای گشتن نبود سه‌راره برگذشتن نبود 
(فردوسی, ۱۳۸۶ ۲: ۱۱۴ ب ۱۴۲؛ همی ۱۳۹۶ یکم: ۰۲۵۸ ب ۱۴۹) 
همچنین بنگرید به: فردوسی» ۰۱۳۸۶ ۲: ۰۱۷۴ ب ۷۰۹ (همو ۰۱۴۴:۱۴۰۱ ب 6۷۱۸؛ هم ۱۳۸۶ ۳: ۱۲۰ ب ۲۴۹ (همو ۱۳۹۶ 
یکم: ۵۲۷, ب ۲۵۱)؛ همو ۱۳۸۶ ۳: ۰۲۷۴ ب ۲۷۳۵ (همو ۱۳۹۶ یکم: ۶۲۴ ب ۲۷۳۷)؛ همو ۱۳۸۶ ۴: ۳۳ ب ۵۰۳ 
(همو ۱۳۹۶ یکم: ۰۷۱۰ ب ۵۰۳)؛ همو ۱۳۸۶ ۴: ۰۷۵ ب ۱۱۷۶ (همو ۱۳۹۶ یکم: ۷۳۷ ب ۱۱۷۳)؛ همو ۱۳۸۶ ۴: ۱۲۱ 
ب ۱۹۰۰ (همو ۱۳۹۶ یکم: ۷۶۵ ب ۱۸۹۴)؛ همو ۱۳۸۶ ۴: ۱۲۲ ب ۱۹۱۲ (همی ۱۳۹۶ یکم: ۷۶۶ ب ۱۹۰۶)؛ همو 
۶ ۴: ۰۱۹۹ ب ۴۵۱ (همو ۰۱۳۹۶ یکم: ۰۸۰۸ ب ۴۵۱)؛ هم ۱۳۸۶ ۵: ۰۳۷۹ ب ۱۰۴۷ (همو ۱۳۹۶ دوم: ۱۷۶ ب 
۴) همو ۱۳۸۶ ۶: ۰۴۵ ب ۵۹۳ (همو ۱۳۹۶ دوم: ۲۸۸ ب ۱٩۵)؛‏ هم ۱۳۸۶ ۶: ۰۴۶ ب ۵۹۷ (همو ۱۳۹۶ دوم: 
۸ب ۵۹۵). 
۲ در منظومة ورقه و گلشاه نیز گشتن در همین معنی به چشم می‌خورد: 
بسرین حال دو دشمن کینه خواه به کی تفای شتا گام 
(عیّوقی. ۱۳۴۳: ۴۳) 
بعضی موارد استعمال این فعل در شاهنامه. خصوصاً در کلام دقیقی» دوپهلو است و با اطمینان خاطر نمی‌توان گفت که به معنای 
«حنگیدن» به کار رفته است یا «دست بردن؛ روی آوردن». مثلا در: 
به نیسزه بگشتند و بشکست پست کمان‌ها گرفتند هر دوبه دست 
(فردوسی, ۱۳۸۶ ۴: ۱۲۶ ب ۱۹۶۱؛ همو ۱۳۹۶ یکم: ۷۶۸ ب ۱۹۵۵) 


(ادامة پاورقی در صفح بعد -») 
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حال در بیت موردبحث يا باید به آورد گشتن بخوانیم که عبارت فعلی است به معنی «به جنگ روی آوردن؛ 
حنگیدن»» یا باید آورد را «آوردگاه» بدانیم " ودر این صورت با یک ترکیب نحوی مواجهیم؛ یعنی «در آوردگاه حولان 
دادن -* حنگیدن». چون فردوسی عبارت فعلی به جنگ گشتن را چند بار در معنی «به حنگ روی آوردن 
جنگیدن» به کار گرفته." به عقیده ما قرائت نخست مرجخح است. پس تا اینجا معلوم می‌شود که معنای تحت اللفظي 
مصراع به آورد گشتن کی آغاز بود (با استفهام انکاری) چنین است: کی جنگ کردن آغاز بود؟ خالقی مطلق چون 
منظور شاعر را درست فهمیده. بیت را درست تصحیح کرده؛ ولی به معنای آغازراه نبرده است. آغاز در اینحا یعنی 
«قصد وآهنگ» و در صحبت از حنگ چیزی است مانند «نقشه و برنامه» که شواهد دیگر در خود شاهنامه بر درستی 


به نیبزه بگشتند هر دو چجوباد بسزد تسرک را نیزییی شس‌اهزاد 
(فردوسی» ۱۳۸۶ ۵: ۰۱۲۳ ب ۵۰۳؛ هم ۱۳۹۶ دوم: ۰۵٩‏ ب ۵۰۳) 
همچنین بنگرید به: فردوسی» ۰۱۳۸۶ ۴: ۰۲۱۱ ب ۶۳۰ (همی ۱۳۹۶ یکم: ۰۸۱۵ ب ۶۳۱)؛ هم ۱۳۸۶ ۵: ۰۱۲۴ ب ۵۱۶ (همی 
۶ دوم: ۰۵٩‏ ب ۵۱۶)؛ همو, ۸۱۳۸۶ ۵: ۱۴۲ ب ۷۲۳ (همو ۱۳۹۶ دوم: ۶۷ ب ۷۲۳). 
۱. چنانکه مثلاً در این ابیات آمده: 
بدآورد با من ببایدت گشت سوی رود خواهی و گر کوه و دشت 


(فردوسی» ۱۳۸۶ ۴: ۰۳۲ ب ۴۷۷؛ همو ۰۱۳۹۶ یکم: ۷۰۹ ب ۴۷۷) 


وگر شید از شاه خواهد نبرد بداآورد گستاخ‌باوی مگرد 

(فردوسی» ۱۳۸۶ ۴: ۰۲۰۳ ب ۵۰۹؛ همو ۰۱۳۹۶ یکم: ۰۸۱۱ ب ۵۱۰) 
گشتن در ابیات بالا نیز معنای «جنگیدن» دارد (قس: فردوسی» ۱۳۸۶ ۳: ۰۲۲۸ ب ۲۰۱۹ (همو ۱۳۹۶ یکم: ۰۵۹۶ ب ۲۰۱۹)؛ 
همو ۰۱۳۸۶ ۴: ۲۰۷ ب ۵۶۵ (همو ۱۳۹۶ یکم: ۸۱۳ ب ۵۶۶)). برای این معني آورد که از فرهنگ جامع زبان فارسی فوت شده 

همچنین بنگرید به: رواقی» ۱۳۹۰ ۱: ۸۱؛ خالقی مطلقء ۱۳۹۶: ۲۵. 
۲. در این ابیات: 

ز کشته نبد جای گشتن به جنگ زبرف وزافگن ده شد جای نگ 

(فردوسی» ۱۳۸۶ ۳: ۱۳۸, ب ۳۶۴؛ همو ۱۳۹۶ یکم: ۵۳۱ ب ۳۶۴) 

بگشتند از اندازه بیرون به جنگ زبس کوفتن گشت پیکار تسگ 

(فردوسی» ۱۳۸۶ ۴: ۱۲۵, ب ۱۹۴۲؛ همو ۰۱۳۹۶ یکم: ۷۶۷ ب ۱۹۳۶) 

بگردم بدآورد با وی به جنگ به‌هنگام جنبش نسازم درنگ 


(فردوسی» ۱۳۸۶ ۴: ۰۲۰۳ ب ۵۰۲؛ همو ۰۱۳۹۶ یکم: ۰۸۱۰ ب ۵۰۳) 


۱۵۶ جستارهای نوی ن/دبی» سال پنجاه و ششم. شمارة سوم (پاییز ۳۰۲ 
۳ آغان در معنی قصد و آهنگ 

این معنی در شاهنامه دو گواه دیگر نیز دارد. یکی در داستان کاموس کشانی آنجا که ایرانیان به سبهداری طوس» پس 
از شکست از ترکان» به کوه هماون می‌گریزند و به محاصرة لشکر پیران درمی‌آیند و در تنگی آب و آذوقه میافتند و 
سپاه خاقان چین نیز به همراه دلاوری از ماوراءالنهر. کاموس نام همان وقت به یاری ترکان می‌رسد. پیران جهت بزرگ 
داشتن خاقان و ملاقات کاموس نزد ایشان می‌رود و یک روز مهمان خاقان می‌شود. از آن طرف» چون روز به نیمه 


می‌رسد و حرکتی از ترکان سر نمی‌زند» طوس و گودرز مضطرب می‌شوند که 


که ام روز ترکان جرا خامش‌اند؟ 
اگرشان به پیکار یار آمدست 
تسوایران‌سپه را همه کشسته گیسر 
مگررستم آید به یاری سپاه 
بدوگفت گیوای سپهدار شاه 
از اندیش 4 ماسخن دیگرست 
به یک روز کز ما نجستند جنگ 
یکی کنده سازيم پسیش مسپاه 


بینیم تاچیست آفازشان 


به رای اندرند ار ز می بیهش‌اند؟ ... 
چنان دان که بدروزگار آمد‌ست 
وگر زنده از جنگ برگشته گر 
وگرنه بد آمد به مابر زشاه. 
جه بودت که انديشه کردی تباه؟ 
توراکردگار جهان یاورست .. 
مکن دل از انديشه بر خی ره تنگ... 
چنان چون بود رسم و آیین و راه 
به سه روز دیگر کشند ار شیم 


برهنه شود ب ی گم ن رازشان 


(فردوسی ۱۳۸۲ ۳: ۱۵7- 0۵۷ ابیات ۸۱۳- ۸۳۲ همی ۱۳۹۲ یکم: ۵24 ابیات ۸۱۳- ۸۳۲) 

روشن است که گیو می‌گوید ما مطابق آیین نبرد خندقی پیش روی سپاه می‌کنيم و مهیای جنگ می‌شویم [و 
بالاخره تا] سه روز دیگر یا کشته می‌شویم یا می‌کشیم؛ [فعل | صبر می‌کنيم تا ینیم آغازشان چیست (یعنی چه قصد 
و نقشه‌ای دارند). 

کلمة آغاز در این معنی بار دیگر در داستان «خاقان و هیتال و نوشین‌روان» آمده است. خسرو انوشروان لشکر به 
گرگان آورده تا حاه و جلال و قدرتش را به خاقان چین و هیتالیان بنماید. خاقان که می‌بیند با خسرو بسنده نیست» در 
صدد برمی‌آید تا برای سازش یکی از دختران خود را به پیوند خسرو درآورد. شاه ایران پس از خواندن نام خاقان و 
مشورت با بزرگان» با فرستندگان خاقان شرط می‌کند که کس به شبستان خاقان خواهد فرستاد تا گرامی‌ترین دختر وی 
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رسید این فرستادة بس‌آفرین ابا چر ب‌گفتار خاقان ین 
شنیدم ز پیوستگی هرچه گفت زپاکان که او دارد ان در نهفت 
مراشاد شد دل ز پیوند تسو بسه‌ویژه ز پوشسیده‌فرزند تسو 
فرستادم اینک یکی هوش‌مند که دارد خرد جان اورا ببه بند 
بیاید بگوید همه راز مین ز فرجام پیوند و آفازمن 
هميشه تورا جان پر از شرم باد دلت شاد و پشتت به ما گرم باد 


(فردوسی. ۹ 2-6 ۲1۱۵ ابیات 2-۲۱۶۳ ۲۱۶۸؛ هموء ۰۱۳۹۱ دوم: ابیات ۲۱۶۳- ۲۱۶۸) 

نگارندگان در بیت یکی به آخر دست به مختصر اصلاحی زده‌اند. توضیح آنکه در تصحیح حلال خالقی مطلق 
و ابوالفضل خطیبی ضبط مصراع دوم بیت چنین است:" ز فرجام و پیوند و آغاز من " و مصحخحان شرحی در 
یادداشت‌های شاهنامه برای آن نیاورده‌اند. لیکن پیداست که در اینحا سخن گفتن از آگاهانیدن خاقان از آغاز و انجام 
حال انوشروان بی‌وجه است و درواقع شاه به خاقان چین می‌گوید: فرستادة من می‌آید و تورا از ما فی الطضمیر من و 
عاقبت این وصلت و قصد وآهنگی که دارم آگاه می‌سازد. 

بیرون از شاهنامه به شاهدی از استعمال کلمة آغاز در اين معنی برنخورديم. اقا در لغت‌نامة برهان قاطع (تألیف 
۲ ق) ذیل مادة آغاز از اين معنی یاد شده است: «آغاز: ... به معنی قصد و اراده هم آمده است و امر به این معنی 
هم هست. یعنی قصد کن و اراده نمای» (محمدحسین بن خلف تبریزی» ۰۱۳۴۲ ۱: ۴۷). اگر صاحب برهان این 
معنی راء چنانکه علی‌اکبر دهخدا حدس زده. از فرهنگ جهانگیری (تألیف ۰۱۰۱۷ تحریر دوم ۱۰۳۲ ق) گرفته باشد 
(بنگرید به: حمال‌الدین حسین انحو شیرازی» ۰۱۳۵۱ ۱: ۱۳۵- ۱۳۶) نوشته‌اش اعتباری ندارد؛ زیرا در فرهنگ اخیر 
معنای «قصد و اراده» حاصل غلط خواندن بیتی از سنایی است (دهخدا؛ ۱۰۱۳۲۵: ۱۲۷ ذیل مدخل آغاز). ولی 
اگر تعریفی که در برهان قاطع آمده احیاناً منشانی جز این داشته باشد» باید به چشم شاهدی مستقل و نسبتاً معتبر در 


آن نگریست؛ واين شق اخیر التّه قدری بعید است.۳ 


۱. همچنین در پیرایش دوم خالقی مطلق. 

۲. ضبط نسخ خطی بدین قرار است: س, لن» س ۰۲ پ: فرجام پیوند؛ ل» ق» ک» ق۲» لی» و آ ب: فرجام و پیوند؛ لن ۲: پیوند فرجام. 
ل۲ ( بیت را ندارند. 

۳. نگارندگان تا حدّ امکان فرهنگ‌های فارسی تا قرن دهم هجری را دیدند و چنین معنایی جایی نيافتند. ضمناً این معني آغاز از فرهنگ‌های 
جدید فارسی ازجمله فرهنگ جامع زبان فارسی نیز جا افتاده است. 


۱2۸ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة سوم (پاییز ۳۰۲ 


حال باید دید یا آغاز در این معنی اشتقاقاً از آغاز معروف جداست يا خیر. توجیه سرراست این است که معنای 
«قصد. آهنگ عزم. اراده» را برای آغاز معنای ثانویّه بگیریم. یعنی آغازیدن از معنی «شروع کردن (به کاری)» به 
«درایستادن؛ مبادرت کردن (به کاری)» میل کرده و از آنجا به معنی «آهنگ کردن» رسیده است. از همین روست که 
مثلاً در قرآن‌های مترجَم در برابر طفق عربی صورت‌هایی نظیر ا(ب)ستادن. اندرال(ی)ستادن. درا(ی)ستادن, 
ساختن, آغاز کردن و آهنگ کردن می‌بینيم (یاحقّی, ۰۱۳۷۷ ۳: ۹۶۵). با وصف این وجود یک ترکیپ نسبتاً شاذ 
در شاهنامه ممکن است پژوهنده را بدین خیال بیندازد که شاید مسئله این‌قدرها هم سرراست نباشد؛ بدین توضیح: 
ترکیب بر آواز را آول بار جلال خالقی مطلق (۱۳۷۷) در شاهنامه بازشناخت و معنای «از پی؛ به خاطر؛ به بهانة» را 
برای آن به دست داد. نزدیکی معنایی آواز در این ترکیب با آغاز در معنی موردبحث ما خیلی زود جلب نظر می‌کند 
و مستله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که به یادآوریم آواز گویا یک گونة آغاز هم داشته است (صادقی» ۱۳۹۲ ۱: ۱۰/۵۹۶ 
اکنون که تصحیح خالقی مطلق از شاهنامه کامل شده است می‌توان شواهد بیشتری از حرف اضافة مرب بر آواز 
یافت ودر معنی آن نیز تدقیقی به عمل آورد. به عقيدة نگارندگان هسته معنایی اصلی این ترکیب در شاهنامه «در پی» 
از پس» به دنبال» است: 

همی گفت با هر کسی راز خویش جهان کرد یکسر بر آواز خویش" 
(فردوسیء ۸۱۳۸۲ ۱: ۲۲ ب ۲6؛ هم ۱۳۹۲ یکم: ۱۲ ب ۲۷) 


فرشستادگان وا ستکان کرد نام سمن را پر از خون بر آواز کام" 


(فردوسی, ۱۳۹۲ یکم: ۲۶۱ ب ۱۷۵؛ نیز نک: خالقی مطلق. ۱۳۷۷: ۲۹۸) 


ز هام‌اوران زان پسس انديشه کرد که آشوب خی زد بسر آواز درد؛ 


(فردوسی. ۱۳۹۲ یکم: ۳۱۷ ب ٩۳۹۹‏ نیز نک: خالقی مطلق» ۱۳۷۷: ۲۹۸- ۲۹۹) 


۱. دستتکم تعدادی از شواهد که زیر این مدخل آورده شده درست نیست و دل خواننده از این معنی کاملاً قرص نمی‌شود. 

۲. در هر دو پیرایش پرآواز ثبت شده است. می‌گوید: تمام مردم حهان را به دنبال خویش کرد؛ با خودش همراه ساخت. 

۳ می‌گوید: «فرستادگان را سگ نامید و بر رخسار همچون سمن خود از پي کام (یعنی به خاطر آرزو و میل دل به کی کاوس) خون بارید» 
(خالقی مطلق. ۱۳۷۷: ۲۹۸). 


یعنی: از پی درذ آشوب بر خواهد خاست. 
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زسربرهمی کند رودابه موی بر آواز ايشان همی خست روی! 
(فردوسی» ۱۳۸7 ۵: ۳۹۶ ب ۱۲۱۰+ همی ۱۳۹۲ دوم: ۱۸۳ ب ۱۲۰۷) 
بشد شاه تا خان گوهرفروش چو آواز چنگ اندرآمد به گوش؛ 
همی تاحت گلگون بر آواز چنگ سوی خان بازارگان بی‌درنگ 
(فردوسی, ۱۳۸۲ 1: 6۸٩‏ ب ۹۵۲- ۹۵۳ هم ۱۳۹۲ دوم: ۵۲۰ ب 467- ٩6۷‏ 
شاهد آخر گویی نمایندهٌ مسیر تحول معنایی است: از «بر آواز چیزی رفتن» به «در عقب 
چجیزی رفتن». از این معنی اخیر همچنین می‌توان به معنای «مترصند کاری بودن» رسید که در 
بیت زير از شاهنامه مشهود است (در پی > در صدد): 
کدیور یکایک سپاهی شدند دلیران بسر آواز شاهی شدند" 
(فردوسی, ۱۳۹۲ یکم: ۱۵۹ ب ۷ نیز نک: خالقی مطلق, ۱۳۷۷: ۲۹۷- ۲۹۸) 
آنچه خالقی مطلق به «به خاطر» یا «به بهانف» معنا کرده در حقیقت تحوّلی است از «به نام» و باید دانست که 


یکی از معانی آواز «نام» یا همان «آوازه» است:۳ به این ایبات توحه فرمایید: 


هم آن‌گه جهاندیده‌ای کیقباد بفرم‌ود تابرنشیند جوباد. 
بسه نزدیک شاپور رازی شود بسر آواز نخچیر و بازی شود 


(فردوسی» ۱۳۸ ۷ ۵۵ ب ۵۱- ۵۲؛ هموء ۱۳۹۲ دوم: ۰1۰۷ ب ۵۱- ۵۲) 


برفتضد بیدار نه مسردپیر زبان جرب و گوینده و یادگین 


۱ یعنی: رودابه به دنبال ایشان (از عقب دستان و زواره و فرامرز) روی خود می‌خراشید. 

۲ یعنی: دلیران به دنبال شاهی شدند؛ به خیال شاهی افتادند. 

۳ برای نمونه. بنگرید به: فردوسی» ۸۱۳۸۶ ۴: ۳۴۴ ب ۲۷۱۷ (همو ۱۳۹۶ یکم: ۰۸۹۸ ب ۲۷۱۷)؛ همو ۱۳۸۶ ۵: ۰۵۱ ب ۶۶۲ 
(همو ۱۳۹۶ دوم: ۰۲۷ ب ۶۵۸)؛ هم ۱۳۸۶ ۶: ۶۳ ب ۸۷۴ (همو ۱۳۹۶ دوم: ۰۲۹۹ ب ۸۷۴)؛ هموء ۱۳۸۶ ۶: ۰۱۷۴ ب 
۰ (همو ۱۳۹۶ دوم: ۳۶۴ ب ٩۵۷۹)؛‏ همو ۰۱۳۸۶ ۸: ۰۲۴۶ ب ۳۲۲۵ (همو ۱۳۹۶ دوم: ۱۰۰۵ ب ۳۲۱۰). 

می‌گوید: کی‌قباد فرمود تا جهاندیده‌ای به اسم نخچیر و بازی به نزدیک شاپور رازی برود. در فرهنگ جامع زبان فارسی (صادقی» ۰۱۳۹۲ 
۱ ۸۴۳) ذیل زیرمدخل بر آوازسه تفکیک معنایی آمده است هر کدام با یک شاهد از شاهنامه. معنای اوّل («به بهانة») مستند است به 
همین بیت» که دیدیم چیزی مستقل از معنای دوم مذکور در آن فرهنگ («به نام») نیست. همچنین تفکیک معنایی سوم («گوش به 
فرمان») مستند به بیتی است که در تصحیح آن باید تجدید نظر کرد؛ یعنی به پیروی از اکثریت نسخ خطی باید ضبط که بودند هر ده بر 
آواز اوی (فردوسی, ۰۱۳۸۶ ۶: ۵۷ ب ۷۶۷) را اصلاح نمود به که بودند هر ده هم‌آواز اوی. 


۱۶۰ جستارهای نوی نادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة سوم (پاییز ۳۰۲ 


فرستادشان شاه وی عروس بر آواز اس‌کندر فیلقوس! 
(فردوسی. ۱۳۸۲ : ۲۵ ب ۱۳۰۸-۳۰۷ هم ۱۳۹۲ دوم: ۲۷۷ ب 6۳۰۸-۳۰۷ 
سیاوش بر آواز" او کشسته شد همه دوده را روز برگشته شد 
(فردوسی, ۱۳۹۲ دوم: ۱۶۰ ب ۱۶۶) 
ملاحظه می‌شود که آواز در ترکیب بر آواز در اصل چیزی نیست جز همان آواز معروف و اين از عدم استعمال 
آواز به‌تتهایی در شاهنامه جز در معانی شناخته‌شدة آن نیز پیداست. پس باید آغاز در معنی «قصد. آهنگ. عزم؛ 


اراده» را نیز از همان راهی که گفتیم حاصل تحوّل معنایی آغاز معروف گرفت. نه چیزی دیگر. 


۴ نتیجه‌گیری 

یکی از معانی کلمة آغا ز در شاهنامه که تا کنون از نظر مصخحان وشارحان این کتاب پنهان مانده بود «قصد و آهنگ» 
عزم و اراده» اسنت: آغاز در این معبی سه شاهد استعمال در شاهنامه دارد و باید آن را برآمده از تحوّل معنایی فعل 
آغازیدن دانست. از چنین مسیری: «شروع کردن (به کاری)» -> «درایستادن مبادرت کردن (به کاری)» ->* 
«آهنگ کردن». از طرف دیگره چون کلم آغاز ظاهراً گونة دیگری هم به شکل آواز داشته و در شاهنامه نیز حرف 
میان آغاز موضوع بحث و آواز موحود در این ترکیب اختصاص داده شد. نیز معلوم شد معنای «به بهانة» که برای 


ترکیب بر آواز به دست داده‌اند نادرست يا دست‌کم نادقیق است. 


۵. استدراک بر نوشتة پیشین 
ده سال پیش از این پژوهنده‌ای مطلبی نوشت و مذعی شد که در شاهنامه مادّة آغار به معنی «تر کردن؛ خبسانیدن» 
یک گونة آغاز هم داشته است (سلیمی» ۱۳۹۲). یکی از نگارندگان اين مقاله همان زمان نادرستی ان سخن را 


خاطرنشان کرد و حز اينکه ابدال آغار به آغاز را به لحاظ آوایی ناممکن دانست» نوشت برای اثبات وحود چنین 


۱ می‌گوید: کید هندی فرستادگان اسکندر را به نام وی (یعنی نامزد برای اسکندر) سوی عروسان فرستاد. این بیت و بیت قبلی را رواقی 
(۱۰۱۳۹۰: ۲۷۴) به درستی در مدخل بر آواز زیر کیک معنایی «به نام به اسم» آورده است. 

۲ صبط آوار «حور بیداد» که در پیرایش اوّل مرخح دانسته شده (فردوسی» ۸۱۳۸۶ ۵: ۰۳۰۴ ب ۱۴۴) و در فرهنگ جامع زبان فارسی نیز 
مورد امستناد قراز گرفته است» ولا" پشتوانة محکمی در دست‌نوشت‌ها ندارده ثانیاً حای دیگری در شاهنامه نیامده است. 
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صورتی در متون دیگر «شواهد و قراین محکم‌تری لازم است؛ مانند به کار رفتن آن در موضع قافیه یا آمدنش در 
دستتویس‌های کهن و معتبر» مثلا به خط مزلف. آن هم نه به‌صورت موردی» (فیروزبخشء ۱۳۹۲: ۲۷۴). اکنون 
بایسته است تا نظر خوانندگان را به شاهدی ظاهراً متقن از استعمال آغاز به جای آغار در دانشنامة حکیم میسری 
جلب کنیم که از چشم آن پژوهنده و فیروزبخش پنهان مانده بود: 
بکسویش نرم‌نرم و مرهمی ساز بسدوبر بادریسی اندرآغاز! 
(میسری» ۱۳۱۱: ۸۷۵ ب ۱۱۷۰) 

این بیت فعلاً یگانه شاهدی است که وحود صورت آغاز (به جای آغار) را اثبات می‌کند. ولی کماکان باید دو 
نکته را پادآور شد. یکی آنکه ضوابط تصحیح متن هنوز به کی مانع از آن است که در شاهنامه آغار(ضبط نسخ خی 
(ق لن» ک» س۲. پ. ب) را به آغاز (ضبط نسخ خطی ل» س, لی» ۳ لن۲) تغییر دهیم. دیگر آنکه پدید آمدن 
صورت آغاز به حای آغار نه در اثر تحوّل آوایی: که اخمالاً به سبب همسان بودن مادّة ماضی دو فعل آغاریدن و 
آغازیدن یعنی آغشت. بوده است. صورت‌های سغدی ۷56 ( )۰ خوارزمی ۷۲" و فارسی آغاشتن (در کلام مولانا 
حلال‌الدین بلخی, به نقل از: صادقی» ۱۳۹۲ ۱: ۵۹۸) همه حاکی از وحود مادّة آغشت «آغازیدن» در بعضی 
لهجات فارسی آن مناطق است. همسانی مادة ماضي این دو فعل موجب شده است تا اهل زبان مادّة مضارع یکی را 
به حای دیگری به کار برند. از همین دست است خلط مادّة مضارع دو فعل سپردن. سپار «واگذار کردن» (از 
-2065031 ,01211 2065[011۲ فارسی میانه) و سپردن سپر «پایمال کردن؛ طی کردن» (از 5۳02۲ ,501۳021 


فارسی میانه) با یکدیگر. 


۱ می‌گوید: بادریسی را در آن مرهم بیاغار (در آن مرهم بخیسان). 
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